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  مردم روستاي شیرین سو از توابع شهرستان مانه و سملقان با محرومیتي عمیق مواجه اند که عدم بهره مندي از آب شرب و مشکلات شدید بهداشتي از جمله این موارد است .
عکس: مریم داورنیا/ مهر

این داستان زندگی زنی است با نام مستعار اسما 
از از ولایت بلخ افغانســتان که کودکی اش فروخته 
شــد و یک روز خوش ندید. به این داستان ها عادت 
نکنید، این روال زندگی بســیاری از زنان در کشور من 

است.
***

ما از لحاظ شــرعی محرم هم نیستیم، اما با هم 
زندگی می کنیم و من محکوم به انجام تمام وظایف 
همســری ام. من «۲۳ســاله» با شــوهر ۵۰ ساله ام 
هیچ گاه ســر سازش نداشــتم؛ ما حتی یک لحظه از 

زندگی مشترک را زندگی نکردیم، فقط زجر دیدیم و 
با هم دعوا کردیم. همیــن اختلاف و درگیری باعث 
شد شوهرم بعد از پنج ســال زندگی زیر یک سقف، 
طلاقــم بدهــد. اکنون که ۱۰ ســال از آن روز شــوم 
(عروســی مان) می گذرد، مــا دو فرزنــد داریم. من 
خداوند را بابت هدیه های زیبایش شکرگزارم و همین 
دو بچه هســتند که هنوز نفس می کشم یا شاید هم 
به خاطر همین هاست که این زندگی حقیر و خشن را 
تحمل می کنم. من واقعا یادم نیست آخرین بار چه 
وقت بود که از ته دل خنده کردم، احســاس می کنم 
کرخت و بی تفاوت شده ام در مقابل رنج ها و دردها .

داستان از آن روزی شــروع شد که خواهر بزرگ 
من که نامزد پســر مامایم بود، در روز های نزدیک به 
عروسی شان با یکی دگر فرار کرد. هرچند تا آن وقت 
همــه چیز خوب و رو به راه به نظر می رســید، اما در 
یک روز و یک لحظه همه چیز تغییر کرد. من اما یک 

دختر ســرکش و خردسال بودم و تمام دنیایم درس 
و مشــق، فامیل و دوســتانم بودند. رؤیاهای بزرگی 
در سر داشتم. شــاگرد اول کلاس بودم، می خواستم 
دکتر شــوم و برای خودم، فامیل و جامعه ام کســی 
باشــم. مثل هر زن بلندپرواز دگــری، خودم از عهده 
خرج و مخارج زندگی ام برآیــم و زندگی را به مرام 
خودم بچرخانم. اما شاید خیال بافی های من خام بود 
یا هم تقدیر همین بود کــه زندگی ام به گونه دگری 
رقم بخورد. طبق معمول از مکتب برگشتم، دروازه 
حویلی را با حال و هوای هر روز باز کردم، اما فضای 
خانه و حویلــی، دگر حال و هــوای روزهای قبل را 
نداشت. سکوت سنگین در تمام فضای خانه حاکم 
شده بود، پدر و مادر را همچنان خشمگین و غمناک 
یافتم. آن روز، روزی بود که خواهر «دم بخت» من با 
یکی دگر فرار کرده بود و خانواده مامایم (خســران 
خواهرم) همچنــان با قهر و غضب، ســر و صدا راه 
انداختــه بودند که یا عروس مــا را بدهید یا مصرف 
یک نیم ســاله را کــه ما بــه دخترتان کردیــم. من با 
اینکه نگران شــدم اما هنوز درکــی عمیق از اوضاع 
نداشتم. دلم برای خواهرم تنگ می شد و هر لحظه 
می خواســتم که ببینم و بفهمــم در چه وضعیتی 
اســت و حال دلش چگونه است، ولی شیطنت های 
کودکانــه فریبنده بود که گاهــی بی خیال همه چیز 
می شــدم. بعد از چند روز تقریبا اوضــاع به حالت 
عادی برگشته بود و من از اوضاع جاری خوشحال و 
راضی بودم  تا اینکه یک روز مادرم گفت «اسما جان» 
به جای خواهرت تو مجبور هستی که با پسر مامایت 
عروسی کنی، می دانی که خواهر بزرگ ترت همچنان 
نامزد اســت و دگر چاره ای نداریــم. من از این حرف 
مادرم و تصمیمی که در مورد من گرفته شــده بود، 
واقعا شــوکه شــده بودم و خودم را به زمین و زمان 

زدم، فریاد کشــیدم، عذر کردم  ، روزها و شب ها را به 
گریه سپری کردم اما هیچ کسی به حرفم گوش نداد 
و حمایتم نکــرد. با آنکه وضعیت اقتصادی «پدرم» 
آن زمان خوب بــود و از توانایی برگرداندن مصارف 
نامزدی خواهرم به خوبی بر  می آمد، اما پدر و مادرم 
پول را نســبت به من ترجیح دادند. زمان به سرعت 
پیــش می رفــت. در مدت یک ماه مــن که آن وقت 
۱۳ساله بودم با پسر مامای ۴۰ ساله ام ازدواج کردم. 
پسر مامایم (شوهرم) قدبلند و درشت هیکل بود، اما 
من کم سن و لاغر. هر بار که او را می دیدم واقعا ازش 
می ترسیدم. در روز عروسی مردم که از سرگذشت ما 
اطلاعی نداشــتند، متعجب شده بودند. هرکس یک 
چیزی می گفت؛ اینکه عروس قبلا قدبلند و چاق بود 
حالا چطور کوچک اندام و لاغر به نظر می رسد و... . 
همــه این حرف ها مثل تیغ برنده ای به قلبم اصابت 
می کرد و از درون زخمی ام می کرد. عروسی به پایان 
رســید، من رفتم خانه شوهرم، اما جنجال های ما از 
نو شــروع شده بود. هر شــب به خاطر اینکه من به 
خواست شــوهرم تن نمی دادم شــکنجه می شدم، 
اما هیچ کســی حمایتم نمی کرد؛ نه پدر و مادرم و نه 
فامیل شــوهرم. از این ماجرای ما شش ماه گذشت، 
بالاخره یک شــب شوهرم دست و پایم را بست و به 
زور با مــن نزدیکی کرد. آن شــب لعنتی را هیچ گاه 
فراموش نتوانســتم و شــاید هیچ وقتــی فراموش 
نتوانم. بعد از آن شــب از خودم متنفر شدم، چندین 
بار قصد خودکشــی کردم، مرگ مــوش خوردم اما 
حتی مــرگ از من فرار می کرد. من بــه تنهایی زجر 
کشــیدم، سوختم و خاکستر شدم بدون اینکه گناهی 
مرتکب شــده باشم. روزگار ســختی را سپری کردم، 
آن قدر ســخت که شاید هیچ کســی عمق دردها و 
رنج هایم را درک نتوانــد کرد. خودم هم هیچ کلمه 

ندارم که عمق دردها و ســختی هایی را که کشیدم 
بیان کنم. اختلافات ما هر روز شدیدتر شده می رفت 
و من از حضورش احساس ترس می کردم. شوهرم از 
نظر من هیولای وحشــتناکی بود که فقط شکنجه ام 
می کرد و سخنان توهین آمیز تحویلم می داد. زندگی 
با تلخی و بدبختی اش جریان داشــت و ما صاحب 
فرزند پســر شــدیم. حس مادر بودن برایــم اندکی 
دلگرمی می داد، اما دعوا و جنجال ما ادامه داشت. 
ما پنج ســال را همین گونه سپری کردیم تا اینکه یک 
روز شــوهرم طلاقم داد و من به خیال رهایی از شر 
او اندکــی راضی بودم و این ماجــرا را با والدینم در 
جریان گذاشــتم و پیش شــان عذر کــردم که مرا به 
خانه شــان پناه بدهند. گفتم فقط می خواهم مرا در 
خانه تــان جای بدهید، من خودم کار می کنم خرج و 
مصارف خودم و پسرم را در می آورم. اما پدر و مادرم 
مثل همیشه حرفم را ناشنیده گرفتند و مرا با دشنام 
و دعای بد از خانه بیرون کردند. من این بار که خودم 
را بیچاره تر و بی پناه تر از همیشــه یافتم، احســاس 
خفگی می کردم. ای  کاش می مردم تا به همه دردها 
و رنج هایم نقطه پایان گذاشته می شد. ما اکنون پدر 
و مادر دو فرزند هستیم که فرزند دومم بعد از طلاق 
به دنیا آمده است. زندگی هنوز با همین رویه سگی 
و سختی اش جریان دارد. من به کسی تکیه کردم که 
هیچ تعلق خاطری به او ندارم و از لحاظ شــرعی با 
هم محرم نیستیم. سهم من و فرزندانم از زندگی یک 
اتــاق تنگ و تاریک در غربت و لقمه نانی اســت که 
مــا را زنده نگه می دارد. اما خواهــرم زندگی ایدئال 
و خوبــی دارد و از اینکه می تواند از لحاظ اقتصادی 
به پدر و مادرم کمک کند، با ایشــان همچنان روابط 
خوبــی دارد، امــا من به جــرم نا کرده می ســوزم و 

خاکستر می شوم.

داستان واقعی زندگی یک زن از بلخ سفر به سرزمین هاي دور

اویغورهایی که من دیده ام

امروزه تورپان با جمعیت حدود ۶۵۰ هزار نفر، در منطقه خودمختار سین کیانگ-
اویغور در شمال غربی چین واقع شده است. من در سفر سال ۲۰۱۵ به این منطقه در 
همه جا مسلمانان را دیدم که در آرامش و آسایش زندگی می کنند. مساجد دایر است 
و نمازگزاران به مســجد می روند. در ســین کیانگ برخلاف دیگر نقاط چین، در دوره 
سیاست های تک فرزندی، مسلمانان چین از این قاعده مستثنا بوده اند و می توانستند 
چند فرزند داشته باشند. علاوه بر آن کاربرد زبان و الفبای اویغوری در سطوح مختلف 
از علائــم (در کنار زبان چینی) تا روزنامه و انتشــارات و رادیو تلویزیون بود که توجه 
من را به خود جلب کرده اســت. حتی در پشــت اســکناس های چینی هم با زبان و 
الفبای نستعلیق اویغوری مقدار ارزش اسکناس درج شده است. برخلاف تصور قبلی 
براســاس رســانه های گروهی درباره اویغورها که آنها را با عبا و عمامه و گاری های 
دســتی و گاری چارپا نشــان می دهند، من خود در این مدت چنین پوشش و وسایل 
حمل ونقل را ندیدم. البته در بخش کشــاورزی تراکتورها و تریلرها و یدک بارکشــی 
آنها را دیدم که مســافر ســوار کرده بودند یا اعضای خانــواده را حمل می کردند. از 
آنجا به شــهر تورفان آمدم و از موزه تورفان دیدار کردم. اقلامی از سلســله تانگ در 
خود جای داده اســت که از گورهای «آستانا» در پیرامون شهر به دست آمده است. 
همچنین دســت نوشته ها و متون بسیاری به زبان های ســغَدی (از زبان های ایرانی 
شرقی که اکنون در دانشگاه تهران تدریس می شود) از جاده ابریشم، لباس ها و اشیای 
مختلف در موزه موجود اســت. ساختمان موزه در ســه طبقه در خیابان لائوچنگ 
شــرقی (Laocheng) قرار دارد و موزه ای نوساز اســت. این موزه دومین موزه بزرگ 
سین کیانگ اســت. پس از بازدید از این موزه به دیدار مسجد امین رفتیم. مناره امین 
تنها بلندترین مناره قدیمی در ســین کیانگ و تنها برج اســلامی در میان صدها برج 
موجود در چین است. مسجد امین در حدود دو کیلومتری شرق تورفان قرار دارد، این 
مسجد در ســال ۱۷۷۷ به افتخار ژنرال قهرمان تورفان «امین خواجه» ساخته شده 
است. او یک وطن پرست برجسته  بود که برای اتحاد چین، در طول زندگی خود مبارزه 
کرده است. او هشت پسر داشت؛ ولی پسر بزرگ او بر اثر بیماری درگذشت. تحت تأثیر 
این رویداد، همه پسران باقی مانده او در مبارزه علیه شورشیان جونگار شرکت داشتند. 
دومین پسر او سلیمان نام داشت که این مناره را با پول خود ساخت. این دلیلی است 
که چرا این مناره سوگُنگ تا (sugong ta) نیز نامیده می شود. پس از درگذشت امین، 
ســلیمان میراث دار عنوان پدر شد و دومین فرمانروای تورفان شد. در آستانه ورودی 
به مناره دو لوحه سنگی یادبود ایجاد شده است. یکی از آنها به خط چینی است که 
علت ساخت این مناره را شــرح می دهد که برای قدردانی از سلسله قینگ (۱۶۴۴-
۱۹۱۱) و به یادگار نگه داشتن کارهای برجسته امین خواجه، در حالی که لوحه به زبان 
اویغوری، سپاســگزاری از خداوند است. پیشینه تاریخی مناره امین خواجه با این اثر 
مهم معماری نشــان داده می شــود. این مناره ۴۴ متری فاقد اشکوب است. در پایه، 
مناره ۱۰ متر قطر دارد و در بالا دارای یک گنبد اســلامی اســت. در مرکز آن، ستونی 
آجری اســت که پله های مارپیچ به بالای مناره رهنمون می شــود. مناره دارای ۷۲ 
پله است. همچنین ۱۴ عدد نورگیر برای تهویه نیز در نقاط مختلف دارد. در بالا، یک 
اتاقک کوچک ۱۰ متر مربعی وجود دارد که پنجره های بزرگ در چهار طرف دارد که 
از میان آنها چشم انداز حیرت آور پیرامون دیده می شود. متأسفانه، به سبب محافظت 
از بنا، امکان بازدید از آن امکان نداشــت. در سمت راست مناره، مسجد «سوگُنک تا» 
قرار دارد که یکی از بزرگ ترین مســاجد سین کیانگ است. برخلاف ظاهر کم رنگ آن، 
مســجد جامع گنجایش هزار نمازگزار را دارد. مسجد نه چندان خیره کننده است که 
مناره را بی قــواره کند و نه چندان محقر که به عنوان یک مرکز عبادی اســت. مناره 
مدور امین و مسجد مربع شکل دارای یک تضاد بدون هماهنگی هستند. ورودی مناره 
۵۰ یوآن اســت و از ساعت هشت صبح تا هشت شــب فعال است. در کنار مسجد 
بازاری سنتی وجود دارد که در آن خوراکی ها و خشکبار و صنایع دستی و لباس های 
سنتی، کارهای سنگی بسیار زیبا و کالاهای تزیینی و فلزکاری و کارهای چوبی عرضه 
می شــود. برای ادای نماز پیشین و پســین به مسجد رفتم. باید بلیت می گرفتم. وارد 
حیاط مســجد شدم و به وضوخانه رفتم. آب نبود. به هر زحمت قدری آب به اندازه 
ســاختن دست نماز به دست آوردم. وارد مسجد شدم. پیرمردی در جلوی درِ مسجد 
ایستاده و اجازه ورود به شبستان را نداد. به او گفتم مسلمان هستم و می خواهم نماز 
بخوانم. مانع را برداشت، وارد شبستان شدم. پس از نماز از چند زاویه عکس گرفتم، 
مســجد ستون های چوبی زیبایی دارد. پس از اینکه تعدادی عکس گرفتم، از مسجد 
به در شدم. راهی ارومچی شدم. در سرتاسر مسیر، در همه جا توربین های بادی نصب 
شــده اســت. در حدود بیش از صد کیلومتر از مســیر، در همه دشت ریگزار، توربین 
کار گذاشــته اند. چین از جمله کشورهایی اســت که در انرژی های نو، سرمایه گذاری 
زیادی انجام داده اســت. در کنار جاده یکی از پره های سه گانه توربین را دیدم، بسیار 
بــزرگ بود. یک تریلی را که در حال حمل یکی از ایــن پره ها بود دیدم. هر پره علاوه 
بر طول تریلی، حدود ســه متر هم از تریلی بیرون زده بود. در سر راه، در یک مجتمع 
ســرراهی پیاده شدیم. روی توالت عمومی نوشــته بود «عامومی حاجت خانه». این 
واژه حاجت خانه در تمام منطقه ســین کیانگ و آســیای مرکزی متداول شده است. 
«حاجت» عربی با «خانه» فارسی درآمیخته اند. به هتل آمده و استراحت کردم. عصر 
پیاده روی کردم. در کنار هتل مغازه ای دیدم که قمیز می فروخت. چون تا حالا نخورده 

بودم، یک لیوان قمیز خریدم و همان جا سر کشیدم.

بهرام امیراحمدیان

در سومین بخش مطلب تحلیلی درباره «طرح صیانت از 
کاربران فضای مجــازی» باید بر این نکته تأکید کرد که نفس 
وجود چنین طرح های ایجابی یا اقدامات ســلبی در راستای 
این قواعد ایجابی، مانند خاموش کردن تلگرام در ایران، جزئی 
از تاریــخ جهانی برای همــه نظام های حکمرانــی در آینده 
خواهد شــد. به عنوان مثال، انتقامی کــه بازپرس وقت بابت 
حملــه داعش به مجلس، از تلگــرام گرفت، نمونه ای از این 
تجربه تاریخی اســت: «... چون تمام هماهنگی های داعش 
برای حمله به مجلس از طریق تلگرام بود و برای محافظت 
از حریــم خصوصی مردم[!] خواری و خفت از یک شــرکت 
ارائه دهنده خدمات خارجی مثــل تلگرام، موجب فیلترینگ 
این پیام رســان شــد...». این اقدام باعث شد تا هرگونه حمله 
بعدی این گروه به زیرســاخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور 
سالبه به انتفاء موضوع شود، مادامی یک اجتماع ۴۵ میلیونی 
خودجوش را که می شــد از طریق تقنیــن صحیح، تبدیل به 
دریایــی از فرصت های اقتصادی و اجتماعــی کرد، خودمان 
یک شبه به دیار نیستی فرستادیم. اینکه مهم ترین بزرگراه های 
جاده ای و مواصلاتی کشــور را که نه بــا بودجه عمومی، که 
بــا همت خود مردم و ســرمایه خارجی به وجــود آمده بود 
و روزانــه میلیون ها تــرددِ واجب و مفید را بــرای تبادل کالا، 
خدمــات و ارتباطات ممکن می کــرد، در یک روز تخریب کرد 
تا از خرابکاران و تروریســت ها انتقام گرفته باشــیم، لابد باید 
ســتود و افتخار کرد؛ چون دادستان وقت که کلید این تخریب 
را فشرد گفت: «در خبرها شنیدم که آمریکا بنده و تعدادی از 
دوســتان را که قدم هایی را در جهت استقلال فضای مجازی 

کشــور و ممانعت از سلطه بیگانگان بر این فضا برداشته ایم، 
تحریم کرده اســت. این تحریم ها در واقع نعره دردمندانه ای 
است که آمریکا به خاطر ریخته شدن یال و کوپالش سر داده و 
نشان از ضربه مهلکی است که بر پیکر... وارد شده... نشانگر 
این اســت که تیر نظام جمهوری اســلامی در فضای مجازی 
دقیقا به هدف اصابت نموده و مسدود شــدن تلگرام در ایران 
ضربه ســختی به آمریکا وارد کرده اســت...». طبق آمارهای 
رســمی اکنون میلیون ها نفر کاربر تلگرام در ایران با وی پی ان 
کار می کنند و این در حالی اســت که بیشــتر کسب وکارهای 
تلگرامی در ایران غیر قابل اعتماد بوده و توســط بات ها برای 
کلاهبــرداری مدیریت شــده و جوانان ســرخورده و معصوم 
بســیاری در دام انواع و اقســام جرائم آن اسیر می شوند که 
مغایر با سیاســت کیفری و جنایی است که علی الاصول باید 
دغدغه اصلی قوه قضائیه باشــد. این گونــه خودتحریمی ها 
در اســتفاده از منابع آزاد فضای ســایبر به بهانه جلوگیری از 
وقوع برخــی اعمال مجرمانه که طبیعــت همه اجتماعات 
بشری اســت و مطلق کشــورهای جهان از راه های متعارف 
و ســاده برای همکاری، با آن مقابله مؤثــر می کنند، بیش از 
تحریم های خارجی و اقدامات تروریســتی به زیرساخت های 
ارتباطی و اطلاعاتی کشــور لطمه زده است که در جای خود 
آنها را به روش علمی و آماری بحث خواهیم کرد. البته هنوز 
برای تقویم میزان خســارات مادی و معنوی  از بابت تیری که 
به ســوی تلگرام رها شد، خیلی زود اســت. بیلان زیان وارده 
به چندصــد هزار کســب وکار خانگی، کوچک و متوســط و 
رواج وی پی ان بین کودکان و نوجوانان در دسترســی آزاد به 
پورنوگرافی و صدها وادی عمیق مجرمانه فضای ســایبر در 
نتیجه این گونه تحریم ها و فیلترینگ داخلی، تحقیقا مخروط 
وارونه تقلید از نسخه چینی و روسی است که با جزئیات دقیق 
در خلال این سلسله نوشــته ها تجزیه و تحلیل توضیح داده 

می شود.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه
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بی پولی - حمید نعمت االله - ۱۳۸۶
ایرج ( بهــرام رادان ) : همین جوری پولای من بدبختو نفله کردیا. کلاس کنکور برم ماما بشــم. دکتر کرمانی برم لاغر می کنه. بریم دیزین با 
بچه ها. قبض تلفن میومد قد کباب ســلطانی. بریم اردهال سر خاک سهراب ســپهری. می خوام بدونم الان تو این بدبختی و بی پولی این 
آقای ســهراب سپهری میاد ده شاهی بذاره کف دست ما؟ خریداشم که طومار در طومار. ژامبونش ۹۰ درصد باشه. خیارشورش سفت باشه. 

چیپسش سرکه ای باشه. کلمش بروکلی باشه. همه این بدبختیا نتیجه خرج تراشی دورانیه که ذهن تو منفی باف شده بودا!

دیـالـوگ  روز

آژانــس بین المللی انرژی اتمــی در آخرین گزارش خود 
مدعــی این موضوع بود که ایران در ارائه پاســخ های معتبر 
فنی درخصوص ســؤا ل های آژانس درباره پیداشــدن مواد 

هسته ای در ایران طی سه سال گذشته ناتوان بوده است. 
همان گونــه که واضح اســت، گــزارش جدید ســازمان 
بین المللی انرژی اتمی، گزارشــی منفــی علیه ایران خواهد 
بود. آژانس توقع داشــت که ایران به ســؤالات مطرح شده 
جوابی واقع گرایانه و دقیــق بدهد و طبق توافق قبلی ایران 
باید ظرف مدت سه ماه پاسخ گوی همه سؤالات مطرح شده 
باشــد و حالا با توجه به اینکه پاســخ های ایــران قانع کننده 
نبوده یا اینکه به  طور کلی جوابی به سؤالات داده نشده، در 

نتیجه اثرات آن را مشاهده می کنیم. 
شاید به ظاهر از منظر اقتصاد بین المللی این قطع نامه ها 
تأثیری بر اقتصاد ایران نداشــته باشــد؛ زیــرا در حال حاضر 
ریسک اقتصادی در کشور ایران به عدد هفت یعنی بدترین و 
بالاترین ریسک سرمایه گذاری رسیده است؛ ولی از جنبه های 
داخلی نیــز با تصویب قطع نامــه علیه ایــران اولین اثر آن 
افزایــش نرخ ارز خواهد بود و همان گونه که واضح اســت، 
با افزایش نرخ ارز ما شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی 
هســتیم که ســبب کاهش تقاضا برای واردات می شود، در 
نتیجه صــادرات تولیــدات داخلی، با توجه به ارزان شــدن 
کالاهای ســاخت ایران در بازارهای خارجی بیشــتر خواهد 
شــد که به دلیل افزایــش صادرات و کاهــش واردات، نیاز 
مصرف کننده به استفاده از کالاهای داخلی افزایش می یابد 
و با توجه به تجربه ســنوات گذشــته، این امر سبب تشکیل 

مافیای تولیدکنندگان داخلی می شــود و به  دلیل انحصار و 
نبود قدرت رقابت ســبب کاهش کیفیــت و افزایش قیمت 
کالاهای داخلی می شــود که نمونه بارز آن را می توانیم در 
صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی مشاهده 
کنیم. یکــی دیگر از مســائل مهم و تعیین کننــده در هزینه 
تمام شــده واحدهای صنعتی، نرخ ارز و نوســانات ناشی از 

آن است. 
افزایش نرخ ارز، اثرات منفی بســیاری بــر پیکره اقتصاد 
می گــذارد کــه مهم ترین اثــر آن افزایش تورم های شــدید 
اســت. تورم می تواند منجر به تغییر سیاست های تولیدی و 
سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و 

تأثیر بر تجارت خارجی شود.
نــرخ ارز یکی از مهم ترین شــاخص ها در تعیین نســبت 
قیمــت واردات و صادرات کســب وکارها و در نتیجه تعیین 
میزان رقابت پذیری آنهاست. تولید در اقتصاد ایران به شدت 
بــه واردات کالاهای ســرمایه ای، واســطه ای و مــواد اولیه 

وابستگی دارد. 
حالا با توجه به موارد ذکرشده، تضعیف ارزش پول ملی 
کــه در نتیجه افزایش نرخ ارز اتفــاق می افتد و آن نیز بر اثر 
تشدید تحریم ها و صدور قطع نامه علیه ایران رنگ واقعیت 
به خود می گیرد، ســبب افزایش هزینه هــای تولید، رکود و 

تعطیلی صنایع می شود. 
واردات نقش مهمــی در اقتصاد ایران دارد و با توجه به 
این مســئله مهم که کالاهای نیمه ساخته، مواد اولیه خام و 
حتی خرید تکنولوژی برای تولیدات داخلی مبتنی بر واردات 
اســت و ارز بر هســتند، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، قاعدتا 
قیمــت تولیدات داخلــی نیز به دلیل افزایــش نرخ واردات 
نهاده های تولیــدی افزایش پیدا می کند و در نتیجه افزایش 
نرخ ارز ســبب کاهش ارزش پول ملی کشور می شود و این 
عمل در واقعیت به معنای نابودی اقتصاد یک کشور است.
*کارشناس ارشد اقتصاد

خبرنگار  از  افغانستان
نفیسه  بهار

آثار  اقتصادي تصویب قطع نامه شورای حکام خودتحریمی ها  در  استفاده  از  منابع آزاد

محمدمهدی   مزروعی*سیامک   قاجارقیونلو*


